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در سالگرد حوادث سال گذشته- که به ‌درستی جنگ 
ترکیبــی نــام گرفــت و رســانه در آن نقــش اصلــی را ایفــا 
ــه  کــرد- خــوب اســت یــک گــروه متخصــص و معتقــد ب
ی اســامی تشــکیل شــود و گزارشــی را از عملکرد  جمهور
رســانه‌ها در حــوادث ســال گذشــته و تــا امــروز تهیــه کنــد. 
 ، ســتی‌ها کا مل  شــا نــد  ا می‌‌تو ش  ر ا گــز یــن  ا طبعــا 
ی  ظرفیت‌هــا، کارهــای موثــر انجام‌شــده، موانــع ســاختار
… باشــد. چقــدر خــوب می‌شــود کــه  ی و و غیرســاختار
یک‌بــار ورای نقدهــای روزمــره و مــوردی و مچ‌‌گیری‌هــای 
و  یــا خرده‌‌حســاب‌های خطــی  گروهــی  و  شــخصی 
سیاســی کــه رســانه‌ها را بیــش از پیــش محافظــه‌کار کــرده 
و از رمــق انداختــه اســت، عملکــرد رســانه‌ها خصوصــا 
یابــی شــود. کمتــر پیــش می‌آیــد گزارشــی  رســانه ملــی ارز
کمیــت ســفارش داده و بــه  تخصصــی از ســوی ارکان حا
بحــث گذاشــته شــود و همــه ارکان نظــام بــه ایــن نتیجــه 
رســیده باشــند کــه بایــد بــرای اجــرای آن وارد گــود شــوند. 
نگارنــده معتقــد اســت عقلانیتــی درون سیســتم وجــود 
کــه به‌وضــوح کارآمــدی آن در مواجهــه بــا برخــی  دارد 
تهدیدهــا مثــل حوزه‌هــای نظامــی و بعضــا امنیتــی بــرای 
کارشناســان قابل‌مشــاهده اســت امــا ایــن مــورد دربــاره 
گــر جنــگ رســانه‌ای را  رســانه‌ها محســوس نیســت. ا
جــدی بدانیــم، بــدون تعــارف بایــد بدانیــم بــا ایــن شــکل 
عملکــرد، نه‌تنهــا امــکان تحقــق منافــع ملــی را نخواهیــم 
داشــت، بلکــه در جهــت عکــس آن حرکــت می‌کنیــم. 
امــا ســوال مهــم ایــن اســت؛ علی‌رغــم اینکــه همــه 
می‌دانیــم در جنــگ بــزرگ رســانه‌ای فعلــی، رســانه‌های 
کارایــی لازم را بــرای تحقــق منافــع ملــی ندارنــد،  مــا 
ــورت  ــه ص ــن زمین ــی در ای ــری و محسوس ــدام موث ــرا اق چ
یــم کــه  گــر از برخــی ایرادهــای ســطحی بگذر نمی‌گیــرد؟ ا
مبنایشــان تسویه‌حســاب منتقــدان بــا بخش‌هایــی از 
ی  کمیــت اســت، با‌این‌حــال هنــوز در رســانه بــرای یــار حا
رســاندن بــه پیشــرفت کشــور و منافــع مــردم بــه بلــوغ لازم 
نرســیده‌ایم. گاهی نوع مواجهه افراد و مســئولان با رســانه 
ی اســت کــه انســان حیــرت می‌کنــد برخــی چگونــه  طــور
گاهانــه یــا  بــا کوچک‌تریــن نقــدی دربــاره آنهــا حاضرنــد )آ
گاهانــه( همه‌چیــز را فــدای منافــع کوتاه‌مــدت خــود  غیرآ
ــده اولیــن  ــا دســتگاه متبوع‌شــان کننــد. به‌گمــان نگارن ی
کــه مســئولان حاضــر نیســتند  اشــکال در ایــن اســت 
ــه  ین ــن هز ــد. ای ــت کنن ــر را پرداخ ــانه موث ــک رس ــه ی ین هز
بــوط بــه ترجیــح  فقــط مالــی نیســت، بلکــه عمدتــا مر
منافــع کوتاه‌مــدت بــه منافــع بلندمــدت و ترجیــح منافــع 
بخشــی بــه منافــع ملــی اســت. ایــن اشــکال شــاید از 
نــگاه غلــط عمــده مســئولان بــه رســانه ناشــی می‌شــود کــه 

ــا  ــکل کام ــم به‌ش ــود )آن ه ــی خ ــا روابط‌عموم ــانه را ب رس
کارآمــد( اشــتباه می‌گیرنــد، از طــرف دیگــر هــم  نــازل و نا
نقدپذیری در بین ما کاملا محدود و حتی غایب است 
و هــر نقــدی به‌مثابــه دشــمنی یــا نقشــه‌ای شــوم بــرای 
ــن  ــا ای ــود. ب ــت می‌ش ــل برداش ــرف مقاب ــه ط ــه زدن ب ضرب
شــرایط چگونــه یــک رســانه می‌توانــد به‌صــورت طبیعــی 

رشــد کــرده و مرجعیــت یابــد؟
ی اســت کــه مــا هــم رســانه می‌خواهیــم  شــرایط مــا طــور
و هــم رســانه نمی‌خواهیــم! یعنــی گمان‌مــان ایــن اســت 
کــه می‌شــود بــا یــک رســانه ناقــص و گُنــگ، بــه جنــگ 
دشــمن رفــت و افــکار عمومــی را جهــت داد. رســانه‌ای 
کــه بتوانــد درســت عمــل کنــد طبعــا ویژگی‌هایــی دارد 
کــه بایــد ابتــدا بــه دنبــال تحقــق آن بــود. بــه نظــر می‌رســد 
یک رســانه کارآمد باید در حوادث، فعال باشــد و بتواند 
به‌صــورت حرفــه‌ای افــکار عمومــی را اقنــاع کنــد و در یک 
شــکل برابــر بــا مــردم حــرف بزنــد و بــدون لکنــت ایــرادات 
افــراد و دســتگاه‌ها را بیــان کنــد یــا درمــورد مشــکلات 

هشــدار دهد. 
یک رســانه کارآمد نمی‌تواند نســبت به مســائل جامعه یا 
کسی و مترو می‌گویند  آن چیزی که مردم در خیابان و تا
بی‌تفــاوت باشــد و عمــدا )بــه هــر دلیلــی(آن را نشــنیده 
ی‌کــه یــک اتفــاق را همــه می‌داننــد و دربــاره  بگیــرد، به‌طور
آن حــرف می‌زننــد و تحلیــل می‌کننــد ولی حتی کلمه‌ای 
درباره آن در رســانه نشــنویم. یک رســانه کارآمد نمی‌تواند 
ــه  ی ب در بحران‌هــا فقــط یــک حــرف را تکــرار کنــد و کار
گون به ماجرا  طرف مقابل نداشــته باشــد و از زوایای گونا
نــگاه نکنــد تــا یــک رســانه خارجــیِ یــک کشــورِ مرتجــع، 
چنــد مــاه هرطــور کــه اراده کنــد بــه هــر شــکلی افــکار 
عمومــی را بــه ایــن طــرف و آن طــرف ببــرد. یــک رســانه 
کارآمــد بایــد اطلاع‌رســان باشــد و بــا شــفافیت و بــا در نظــر 
گرفتن مخاطب، تبدیل به مرجع خبری مردم شود. یک 
رســانه کارآمــد نمی‌توانــد لکنــت داشــته باشــد، نمی‌تواند 
محافظــه‌کار باشــد، نمی‌توانــد شــجاع و جســور نباشــد و 

نمی‌توانــد اعتمادبه‌نفــس نداشــته باشــد. 
اد  فــر ا بــرای  رســانه‌ای  چنیــن  اســت  طبیعــی  مــا  ا
ینــه  ینــه« دارد. ایــن هز و دســتگاه‌های مختلــف »هز
البتــه ممکــن اســت در مــواردی منفــی هــم باشــد یعنــی 
کنــد امــا ســرجمع، پرداخــت  اختلال‌هایــی را ایجــاد 
کوتاه‌مــدت،  ینه‌هــا و چشم‌پوشــی از منافــع  ایــن هز
می‌توانــد نفــع بزرگــی را بــرای جامعــه بــه همــراه آورد. 
ایــن، یــک رونــد معمــول و پذیرفته‌شــده اســت. هــر رونــد، 
ی هزینه‌هــای خــود را دارد و مســاله در  سیاســت یــا ابــزار
ایــن اســت کــه نفــع آن بــر هزینه‌هایــش بچربــد. مثــا مــا 
کمیت در سطوح عالی  ی را پذیرفته‌ایم و حا مردم‌سالار
ی بــا  بــرای حفــظ آن کوشــیده اســت. همیــن مردم‌ســالار

همــه نظارت‌هــا می‌توانــد منجــر بــه انتخاب افرادی شــود 
ی را  ــا بایــد مردم‌ســالار کــه بــه کشــور صدمــه بزننــد امــا آی
کــه  ؛ چرا کــرد یــا آن را کنــار گذاشــت؟ خیــر تضعیــف 
ی بــرای کشــور و  همــه پذیرفته‌انــد کــه نفــع مردم‌ســالار
مــردم بیشــتر از هزینه‌هــای آن اســت. امــا در مواجهــه بــا 
رســانه گویــی همــه دچــار »مطلق‌گرایــی« هســتند و حتــی 
اشــتباه‌های کوچــک هــم بــا مقابله‌هــای تنــد مواجــه 
می‌شــود درصورتی‌کــه رســانه هــم محدودیت‌هــای خود را 
دارد و بایــد ایــن را بــه رســمیت شــناخت. به‌نظــر می‌رســد 
تــا در ســطوح مختلــف حکمرانــی بــه ایــن نتیجــه نرســیم 
ــا رســانه مشــخص کنیــم  ــد تکلیــف خودمــان را ب کــه بای
کار بــه جایــی نمی‌رســد. اتفاقــا در ایــن صــورت اســت 
کــه رســانه می‌توانــد در یــک رونــد، مرجعیــت پیــدا کنــد 
و کارآمــد باشــد و نه‌تنهــا پیشــرفت‌ها را بازتــاب دهــد، 
بلکه خودش ســبب پیشــرفت کشــور شــود. در مقابل هم 
رســانه بایــد تمــام ســعی خــود را بکنــد کــه از رکــود خــارج 
شــود و بــا تربیــت و به‌کارگیــری نیروهــای توانمنــد بتوانــد 
بــا مخاطــب خــود ارتبــاط برقــرار کنــد و بــا کنــار گذاشــتن 

شــیوه‌های نیم‌قــرن گذشــته خــود را بــه‌روز کنــد. 
ــا  ــگ م ــد اول جن ــه بودن ــخنانی گفت ــاب در س ــر انق رهب
هیــچ چیــز نداشــتیم، حتــی آرپی‌جی. الان هم در جنگ 
نــرم و رســانه‌ای مثــل آن موقــع هســتیم... به‌نظــر می‌رســد 
فقــط منظــور ایشــان ســخت‌افزار و تجهیــزات نباشــد، 
کمااینکــه بعــدا در ســخنرانی‌های دیگــر بــه بحــث 
نرم‌افــزار هــم اشــاره کردنــد. اصــل بحــث ایــن اســت کــه 
گیــر فعلــی، در حــوزه رســانه باید به‌اصطلاح  در جنــگ فرا
یــم و کلا از ایــن چیــزی کــه الان هســتیم  بــه مرحلــه بعــد برو
عبــور کنیــم؛ کمااینکــه در حــوزه نظامــی از تــوپ و تانــک 
غنیمتــی، بــه پهپاد و شــناورهای نظامی تحســین‌برانگیز 

کتیک‌هــای کارآمــد بومــی رســیده‌ایم.  و البتــه تا
امــروز به‌نظــر می‌رســد زمینــه ایــن اتفــاق بــزرگ وجــود 

دارد... 

اهالی رســـانه اصطلاحی دارند به‌عنوان »دســـت ســـردبیر 
از خبـــر بیـــرون زد.« کارکـــرد ایـــن عبـــارت زمانی اســـت که 
تنظیم‌کننده یا تایید‌کننده یک روایت، یا امیدی به کارکردن 
پیام غیرمستقیم و در لفافه و پیچیده ندارد یا آنقدر ناشی 
است که دامن از کف داده و مستقیم خودش وسط میدان 
آمده است. ماجرای دیدار مسئول امنیتی رژیم‌صهیونیستی 
با تعدادی از افراد ضدایران- که خود را روزنامه‌نگار و فعال 
رســـانه‌ای نامیده‌اند- مصداق همین ماجراست، دست 
ســـردبیر تا کتف از خبر بیرون زد. با یک فریم عکس تمام 
آنچه حامیان تمامیت ارضی ایران درباره بخشی از جریان 
برانـــداز می‌گفتنـــد رخ نشـــان داد. این دیـــدار و این عکس 
آغازگر یک دومینوی فشرده و یک‌هفته‌ای از فضاحت برای 
جریان ضدایران بود. افشـــای فایل صوتی از ســـیما ثابت و 
تحلیل او از مانایی جمهوری اسلامی، انتشار صحبت‌های 
مسعود بهنود درخصوص رضا پهلوی و تشبیه وکیل و کفیل 
سیاسی‌اش به یک جاندار تولید‌کننده لبنیات، جمع‌بندی 
ک اپوزیسیون، روایت  حســـین باستانی از موقعیت اســـفنا
خانـــم علی‌نـــژاد قمی‌کلایـــی از ناروی دولت بایـــدن به او و 
... همه اتفاقاتی بود که در کمتر از چند  سایر فاندبگیران و
روز رخ دادند. اینها البته برای اهل فن و تحلیل موضوعات 
شگرفی نبود. یک جریان غیرواقعی و برساخت‌شده که کت 
نمایندگی اعتراضات زیادی به تنش زار می‌زد مجانی تنظیم 
باد شد و قدوقواره روشن شده بود، دیوار سخت واقعیت که 
فقط قرار نیست برای دولت‌های منطقه‌ای مثل سعودی یا 

... کار کند.  دولت بایدن و
آنچه تا همین‌جا و در آستانه یک‌سالگی وقایع 1401 رخ داده، 
بخش عمده‌ای از بازطراحی جبهه معارض را به‌هم ریخته 
اســـت، امـــا به این ماجرا از زاویـــه‌ای دیگر هم می‌توان نگاه 
کرد. رضا پهلوی گاو مهربان باشد یا خشن، سیما ثابت به 
نمایندگی از بخشی از فعالان رسانه‌ای خارج‌نشین در تور 
امنیتی ایران افتاده باشد یا نه، حسین باستانی بگوید که 
اپوزیسیون خارج‌نشین به دوران قبل از شهریور 1401 برگشته 
است یا این واقعیت را دل نگه دارد و اعتراف نکند، معصومه 
قمی‌کلایی مجبور به تغییر هویت شود یا پروژه اقتصادی 
 ... جدید برای دوشیدن دولت آمریکا تعریف کرده باشد و
اتفاقات قابل‌تاملی‌اند؛ اما کلا گزاره‌هایی از این دست اساسا 

چقدر برای ما باید مهم باشند؟
پاسخ به این سوال در گرو یک سوال مبنایی‌تر است. پروژه 
ما یک‌سال بعد از وقایع 1401 چیست؟ حفظ وضع موجود 
یا تحول؟ اساســـا تحلیل ما از اتفاقات ســـال قبل چه بود؟ 
خاستگاه وقایع چطور قابل‌تحلیل است؟ در یک وضعیت 
انقلابی بودیم یا یک وضع شورشـــی؟ با یک جنبش مدنی 

ســـروکار داشـــتیم یا یک طراحی خشن؟ فضای اعتراضی 
عمومیت داشت یا یک اعتراضات طبقاتی مثلا در طبقه 

متوسط بود؟
ناظر به پاسخ به این سوالات سه‌نگاه وجود دارد:

1- اگر قائل به این باشیم که همه آنچه در پاییز سال گذشته 
اتفاق افتاد، صرفا یک طراحی خارجی بود که بخش مهمی 
از آن توسط رسانه‌ها برساخت شده است، باید گزاره‌های 
اول متن برایمان خیلی مهم باشند و اصلا چیز دیگری مهم 
نباشـــد، در چنین فهمی از مســـاله آسیب دیدن دو کانون 
آشـــوب، یعنی رســـانه رادیکال موسوم به ایران‌اینترنشنال و 
ساخت سیاسی اپوزیسیون که به ماجرای مبتذل وکالت 

ختم شد، یعنی ختم ماجرا. 
2- از سوی دیگر اگر قائل به این گزاره باشیم که آنچه سال 
قبل رخ داد هیچ طراحی پشت‌صحنه‌ای نداشت و با یک 
جنبش اصیل گفتمان‌دار سروکار داشتیم، که همه اجزایش 
واقعی و غیربرساختی بودند، با واقعیت جنگیده‌ایم، چون 
بلافاصله بعد از چنین تحلیلی باید به این سوال پاسخ دهیم 
که چرا این وضعیت جنبشـــی به‌ســـرعت به سمت‌وسوی 
خشونت کشیده شد؟ چرا لیدر آبرومندی پیدا نکرد؟ چرا 
به‌سمت تجزیه ایران رفت؟ اصلا چرا چنین جنبشی پیروز 
نشد؟ برای قائلان به این نگاه که یک تصویر ناقص از وقایع 
است طبعا آن گزاره‌های نخست کاملا بی‌اهمیت هستند. 
3- قســـم ســـوم ماجـــرا در تحلیـــل ایـــران 1401، نفی و تایید 
همزمان هر دوی این نگاه‌هاســـت. آنچه شـــاهدش بودیم 
نه همه‌اش برســـاخت رسانه‌ای بود نه همه‌اش جنبش، نه 
بـــدون طراحی بود، نه عاری از واقعیت اعتراضی میدانی. 
ما با جنبش و شورش همزمان طرف بودیم که البته هرچه 
جلوتر رفتیم با خشن شدن اعتراض جنبه شورشی بر ماهیت 
جنبشی غلبه کرد و درنهایت به خاموشی اعتراض منجر 
شد، آن بخش جنبشی خاموش شد، چون هیچ قرابتی با 
این اپوزیسیون خشن و ضدایران نداشت و اساسا بخش 
جنبشی واقعه نسبتی با این ترکیب فضاحت‌بار نداشت. 
اگـــر قائـــل بـــه این نگاه ســـوم باشـــیم، ضربه دیـــدن جدی 
اپوزیســـیون هم در رسانه و هم در ساخت تشکیلاتی مهم 
است اما همه‌چیز نیست و باید حد و حدود آن را دانست. 
 ... در این نگاه رضا پهلوی و سیما ثابت و مسعود بهنود و
همه صفرهایی هستند که هیچ ارزشی ندارند، مگر آنکه 
جلوی یکی )1 ای!( از بستر اعتراضی داخل شکل بگیرند. 
آنچـــه در هفته‌های اخیـــر رخ داد تمام آن صفرها را فعلا به 
پشـــت ممیز هل داده اســـت، حالا هر چقدر تعدادشـــان 
بیشتر باشد ارزش‌شان کمتر می‌شود. اما آن یک همچنان 
وجود دارد. حال پروژه ما چه می‌تواند باشد؟ قبلا گفتیم که 
اگر وقایع اعتراضی سال 1401 را به‌مثابه آتش درنظر بگیریم 
ســـه عنصر در شـــکل‌گیری آن موثـــر بوده‌انـــد؛ 1- واقعیت 
متراکم اعتراضی به‌عنوان بستر آتش، 2- تحریک رسانه‌ای 

و پروژه طراحی‌شده به‌مثابه بنزین یا آتش‌زنه و 3- ماجرای 
خانم مهسا امینی به‌مثابه جرقه‌ای که آتش را مشتعل کرد. 
آتش بدون هیچ‌کدام از این سه روشن نمی‌شد، تحلیل‌های 
تقلیل‌گرایانه‌ای که کل داستان را تنها به یک وجه فرو می‌کاهد در 
عمل حجاب تحلیلی می‌سازد و به تکرار وضعیت می‌انجامد. 
با چنین نگاهی ماجرای گاوبازی اپوزیسیون مهم است، چون 
یکی از این سه ضلع را از کار می‌اندازد اما ربطی به آن دو ضلع 

دیگر ندارد که عموما دارای منشأ داخلی است. 
این دست ضربه‌های امنیتی به اپوزیسیون اهمیت دارد، 
اما باید بدانیم همه‌چیز نیست. یادمان باشد چندی بعد 
از آشوب‌ها در دولت دوم روحانی مهم‌ترین عنصر رسانه‌ای 
اپوزیسیون بازداشت شد و به تهران آورده شد و در ماجراهای 
1401 خبری از آن رســـانه نبود، اما وقایعی تندتر از 96 و 98 
رخ داد. وظیفه اصلی سیستم حکمرانی کاهش متوازن هر 
ســـه ضلع اســـت، خصوصا بخش اول، یعنی کاهش بستر 

اعتراضی که ریشه‌ای‌ترین و پایه‌ای‌ترین است. 
بـــه ســـوال اول متن برمی‌گـــردم؛ در یک‌ســـالگی آغاز وقایع 
اعتراض پروژه ما کدام است؟ حفظ وضع موجود یا تحول؟ 
فعلا از این مساله عبور می‌کنم که آیا بقا بدون تحول ممکن 
اســـت؟ آیا می‌شـــود با وجود تغییرات پیرامونی ثابت ماند 

و بقا داشت یا نه؟
علی‌ایحـــال اگر پروژه‌مان حفظ وضع فعلی و بقا حداقلی 
اســـت، می‌توانیـــم به این کنشـــگری‌های امنیتی به‌عنوان 
یک راه‌حل موقت فکر کنیم، اما اگر پروژه تحول است- که 
ظاهرا هم هست و بارها توسط مقامات کشور اعلام شده- 
ســـراغ مســـاله اصلی، یعنی کاهش نارضایتی‌ها برویم و به 
سوال‌هایی از این قسم پاسخ دهیم که در یک‌سال گذشته 
چه تلاشی برای نشان دادن افقی روشن جهت کاهش فضای 
اعتراضی انجام داده‌ایم؟ برای آینده اقتصاد کشور چه تصویر 
اطمینان‌بخشی درست کرده‌ایم؟ چه مسیر هدفمندی برای 
کاهش نابرابری درپیش گرفته‌ایم؟ چه راهی برای پذیرش تکثر 
اجتماعی در چهارچوب قانون نشان داده‌ایم؟ چه اطمینانی 
برای طیفی از نخبگان نگران ایجاد کرده‌ایم؟ برای درپیش 
گرفتن یک حکمرانی عقلایی در اینترنت پالس مثبتی به 
جامعـــه داده‌ایـــم؟ برای بازگرداندن مرجعیت رســـانه‌ای در 
داخل چه کرده‌ایم؟ دقت کرده‌ایم که مهم‌ترین اقدام ما در 
رفع بحران رسانه‌ای امنیتی بوده است؟ وگرنه سیمای رسانه 
همچنان ثابت اســـت. برای بازگرداندن مســـیر تغییرات و 
تصمیمات به صندوق رای چه کار جدی‌ای کرده‌ایم؟ آیا 
قصد و طراحی لازم برای برگزاری یک انتخابات استاندارد را 
داریم؟ برای نسل نو که بخشی از فضای اعتراضی بودند یک 
رویای جذاب و در دسترس ایرانی ساخته‌ایم؟ برای کاهش 
... پاسخ  شکاف و تنازع در دانشگاه چه تدبیری داشته‌ایم؟ و
به همه این سوالات به انتخاب پروژه‌مان برمی‌گردد. درباره 

این پروژه باید بیشتر حرف بزنیم. 

رسانه کارآمد و هزینه‌های آن دست سردبیر، گاوبازی اپوزیسیون و پروژه ما

اطلاعات جدید افشاشده مثل »گاو مهربان« پهلوی و افشانشده از چهره‌های ضدایران ادامه دارد

حفره امنیتی چگونه جان اپوزیسیون را گرفت

 »مهسا‌«؛ قانونی که فقط 
مصرف رسانه‌ای دارد

کنگره آمریکا طرح تحریمی »مهسا‌« را علیه ایران وضع کرد
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